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  آمارزدگي؛
  نقدي بر افسون زدگي كميت باورانه در پژوهش

 
  *كورش گلكار      

  25/09/1392                                                                                                                                                  :اريخ دريافت مقالهت
  03/12/1392                                                                                                                                                 :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
وجـه و  توانند در مطالعات طراحي شهري و معماري كاربرد موجهي داشته باشند، اما كـاربرد سـطحي، نام   هاي آماري مي بدون ترديد روش

هاي دانشجويي، در سال هاي اخير موجـب دغدغـه خـاطر جـدي      نامه كننده اين روشها در برخي از تحقيقات، به ويژه در پايان بعضاً گمراه
امر پژوهش و لزوم تسريع  "كالايي شدن "رسد كه بخشي از اصرار به استفاده از آزمونهاي آماري در مطالعات، به  به نظر مي. گرديده است

گردند، بازانديشي و تأمل در ارائه مي "شبه آماري"كيفيت نازل اين گونه تحقيقات كه معمولا با ظاهري . يند چنين توليدي ربط دارددر فرآ
 "اين مقاله به پديده افراط و اصرار در كاربرد روشهاي كمي وآماري در مطالعات، يا آنچه را كـه سـندرم   . بخشداين زمينه را ضرورت مي

ثر در آسيب شناسـي  ؤبه مثابه يك مفهوم م  "آمارزدگي"هدف اين مطالعه  تعريف عارضه يا  سندرم . پردازد اهيم ناميد، ميخو "آمارزدگي
براي انجام اين كار از روش توصيفي جهت . باشد امر پژوهش، بازشناسي ابعاد آن و نهايتاً تبيين علل ِ ايجاد آن در قالب تعدادي فرضيه مي

 دهـد   هـاي مطالعـه نشـان مـي     يافتـه .  و از روش تحليلي براي استدلال در حوزه مباحث نظري اسـتفاده شـده اسـت   بيان تجربيات  مؤلف 
قشـري   "و  "زدگـي آمـاري   افسـون "نوعي مسموميت آماري در پژوهش است كه دو بعد متمايز ليكن مرتبط، تحت عناوين  "آمارزدگي "

تـوان از ايـن    بودن پژوهشگر توسط مفاهيم و فنون آمـاري دلالـت دارد كـه مـي    /افسون زدگي آماري بر مسحور شدن. دارد "زدگي آماري
قشـري زدگـي آمـاري، بـه مفهـوم درك سـطحي و نـاقص از        . نيز نام برد "وارگي آماري -بت "يا  "فتشيزم عددي "عارضه تحت عنوان 

و ) ساينتيسـم ( "علم بـاوري افراطـي  "آماري در قشري زدگي . ضرورتهاي مطالعات كمي و استفاده سهل انگارانه از آزمونهاي آماري است
از طريق پوشاندن لباس كمي و رياضي بر پيكر مفاهيم كيفـي و نـرم، پوزيتيـويزم خـام و      "علوم سخت "به  "علوم نرم "تلاش در تبديل 
زدگـي   زدايـي از افسـون   در نهايت اين مطالعه ضـرورت افسـون  . بيشتر ريشه دارد "دورة نيمه عمر "هاي برخوردار از طول  جذابيت دانش

  .گيرد هاي مرتبط با علوم انساني نظير معماري و طراحي شهري را نتيجه مي ، به ويژه در حوزه آماري و كميت باوري افراطي در پژوهش
 

  .افسون زدايي، علم نرم، علم سخت آمارزدگي، كميت باوري، :واژگان كليدي
  

 

  koroushgolkar@yahoo.com  .، دانشگاه شهيد بهشتيري و شهرسازيمعمادانشكده  استاد *
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مقدمه      
تواننـد در مطالعـات    ترديد روشـهاي آمـاري مـي    بي

طراحي شهري و معماري كاربرد موجهي داشـته باشـند و   
هـا اسـتفاده    نگارنده اين مقاله نيز برحسب ضرورت از آن

ه انتقـادي نگارنـده، در   اين نوشتار به طرح ديدگا. كند مي
هـايي   نامـه  مورد كيفيت نـازل برخـي از مقـالات و پايـان    

پردازد كه به شكلي فزاينده در سالهاي اخير، بـا چهـره    مي
اصـرار  . انـد  ارائه گرديده) يا شبه آماري(و ظاهري آماري 

غريــب و افــراط برخــي از شــاغلين حــوزة پــژوهش در 
ها و  نده از آزمونكن استفاده سطحي، ناموجه و بعضاً گمراه

مفاهيم آماري، لزوم تأمل و بازانديشـي در ايـن زمينـه را    
اي  آيـا ايـن احتمـال وجـود دارد كـه عـده      . آورد پيش مي

هـاي آمـاري بهـره     سواي آناني كـه خردمندانـه از شـيوه   (
به آمار و اصـطلاحات  ) برند و موضوع بحث ما نيستند مي

داشـته و آن   اي ناخودآگاهانه باوري جـادويي  آن، به گونه
پندارند كه قـادر اسـت بـا افسـون      را همچون طلسمي مي

كيفــي و ذوقــي معمــاران و   هــاي معمــولاً خــود داوري
شهرسازان را صورتي موجه و قاطع بخشـيده و بـه مثابـه    
يك حقيقت علمي مطلق، باورپذير نمايد؟ آيا ايشان از آن 

 "طلسـم "پندارنـد   اند كـه مـي   رو افسون زده آمار گرديده
ها اعتماد به نفسي همطـراز اعتمـاد   تواند به آن امبرده مين

ببخشـد؟  ) علوم دقيقـه (به نفس پژوهشگران علوم طبيعي 
  آيا اشتياق مفرط ايشان بـه اسـتفاده از كميـات و آمـار از     

روست كه ابهـت كلامشـان را افـزون و قـدرت اقنـاع      آن
كنـد؟ آيـا رواج سـوداگري در     مخاطبانشان را بيشـتر مـي  

جويي در زمان و هزينـه بـه    ژوهش و لزوم صرفهصنعت پ
  ...چنين گرايشي دامن زده است؟ و 

  
در يك كلام، اين مقاله نه به نقد آمار، بلكه بـه نقـد   

  . پردازد زدگي مي آمار

چندي پيش دانشجويي كه براي مشورت در مـورد    
اش نزد نگارنده آمده بود، بـا هيجـان و نگرانـي     پايان نامه

وقتـي در   "ي يعني چـه ؟ پايايي و رواي" :مشهودي پرسيد
الش كنجكاوي كردم معلوم گرديد كه او از مورد علت سؤ

طريق دانشجوي ديگري به اين نكته حياتي پي برده است 
باشـد   70/0كمتـر از   1تحقيقي كه آلفاي كرونباخش "كه 

خورد و او بايد فكـري بـه حـال آلفـاي      اصلاً به درد نمي
ت كرده بودم كـه آيـا ايـن    مدتي حير "! كرونباخش بكند

مسئله جدي و يا شـوخي اسـت، امـا خيلـي زود ضـمن      
هاي تقريبـاً مشـابه ديگـر، بـه تأمـل       مواجه شدن با نمونه

دانم آيا تـاكنون   نمي. جدي در اين موضوع ناچار گرديدم
را به دليـل آنچـه در ادامـه خـواهم     گذارتان به پلي كه آن

اده است يا خيـر؟  نامم افت مي "پل فارغ از تحصيلي "گفت
اگر پاسختان منفي است، بد نيست كه سري به آن بزنيـد،  

مدتي پيش براي . كنيد به ويژه اگر در دانشگاه تدريس مي
خريد كتاب به ميدان انقلاب رفته بودم؛ آنچه مـرا شـديداً   

سساتي بـود كـه   ؤهاي تجاري م تكان داد انبوهي از آگهي
مبلـغ مشخصـي    داشتند در مقابل در روز روشن اعلان مي
كننـد، برايشـان مقالـه     نامه تهيه مـي  براي دانشجويان پايان

گيرنـد، تكـاليف    نويسـند و نامـه پـذيرش انتشـار مـي      مي
اوج ايـن نمـايش را   ...! دهنـد و   شان را انجـام مـي  درسي

كـه عمـلاً بـه    (توان روي پل عابر پيـاده همـان مكـان     مي
نامـه،   ننمايشگاهي از اعلانات ديواري فروش تحقيق، پايا

تجربه عبور از اين . تماشا كرد) بدل شده است... مقاله و 
سوپرماركت  "يا  "پل فارغ از تحصيلي فوري "پل، يعني 

هـاي برگرفتـه    را شايد بتوان در قالب كليد واژه "نامه پايان
  : از تحليل محتواي اعلانات مزبور اينگونه گـزارش نمـود  

نامـه، اكسـپت    تحقيق آمـاده، نگـارش همـه نـوع پايـان      "
نامـه بـه كتـاب، نگـارش      ، تبديل پايـان ISIدوروزه مقاله، 

، SPSSنامه، محاسبات آمـاري،   فصل چهارم و پنجم پايان
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از نگــارش پروپــوزال تــا جلســه دفــاع بــا شــما هســتيم، 
  2...طور قسطي و پرداخت به

يـه بـا ايـن پديـده، بـه تـدريج       برخورد اولپس از   
گـردآوري و مـورد    هـاي تجـاري،   تعدادي از ايـن آگهـي  

آنچه بيش از هر چيـزي  . تحليل محتوا و تأمل قرار گرفت
پيدا كردن  "كالايي "نمود جنبه  توجه نگارنده را جلب مي

ــان ــات و پاي ــه تحقيق ــود  نام ــجويي ب ــاي دانش ــده . ه پدي
اي  عنـوان نشـانه  توان به نامه و مقاله را مي سوداگرايي پايان
ر نمود يعنـي كـالايي   تفسي "كالا "ها به از تبديل شدن آن

كه مثل هر كالاي ديگـري در بـازار آزاد براسـاس قـانون     
ــه اســتطاعت    ــا مبلغــي ك عرضــه و تقاضــا و متناســب ب

! تـوان ابتيـاع و مصـرف نمـود     پرداختش وجود دارد مـي 
پايان نامه و تحقيقات دانشجويي خود بـه   "كالايي شدن"

  مثابة يك علت، به ظهور پديده ديگري كه در اين نوشـته 
تحليــل . خــواهيم ناميــد، انجاميــده اســت "آمــارزدگي "

ــواي آگهــي هــاي تجــاري گــردآوري شــده دو واژه   محت
را آشـكار    SPSSو  ISIهاي  ها، يعني واژهپرتكرار در آن

چيست كه كليد هر قفل و درب  SPSSواقعاً اين . ساخت
اي است و منزلتي چنين سترگ يافته است؟ چـرا   ناگشوده

كيفي آگهي نداده است؟ چه كسـي  كسي در مورد تحقيق 
ل هـا را بـراي تحلي ـ   3"نامـه  فصل چهـارم پايـان  "محتواي 

الاتي از اين قبيل، مدتها سؤ... آماري تعيين كرده است؟ و 
هـا   ذهن نگارنده را مشغول كرده بود و با خود اين فرضيه

كـالا   "همراه آورد كه آيـا بـه راسـتي همـين پديـده      را به
تـر آن   تـر و ارزان  م توليـد سـريع  و لـزو   نامـه  پايان "شدن

 SPSSهاي كمي و ابزارهايي نظير  موجب توسل به روش
 "فرهنگ توليد و مصـرف سـريع  "نيست؟ آيا همان ... و 

غـذاي  "هاي ديگر به توليد محصولاتي نظيـر   كه در حوزه
 "منجر شده اينك به توليد ... و   "فوري  قهوه "،  "فوري

و حــال كــه ! ده اســت؟نيــز انجاميــ "!پايــان نامــه فــوري
 "گيـري   تبـديل شـده و شـاهد شـكل     "كالا"نامه به  پايان

ها هستيم، آيـا  هايي براي خريد و فروش آن "سوپرماركت
ــده،  ممكــن اســت در چشــم ــدازي سورئاليســتي از آين ان

همزمان با گسترش اين پديده نامبارك و تداوم اين رونـد  
هاي بيشتري نظيـر تأسـيس بورسـي     معيوب شاهد بدعت

و نصـب دسـتگاههاي    "بـورس پايـان نامـه    "هم بـه نـام  
فروش پايان نامه در شهر نيز  4"وندينگ ماشين "خودكار 
  ! باشيم؟
يا بـه عبـارت     "سازي نامه پايان "آشنايي با پديده   
، و تأمـل در  "بساز و بفروشي پايان نامه و تحقيـق "ديگر 

آن موجب جلب توجه نگارنده به پديـدة ديگـري، يعنـي    
در ايـن  . هـا گرديـد  ات افراطي ظاهراً آمـاري در آن تأكيد

اي يكسان و  به شيوه) يا شبه  تحقيقات(گونه از تحقيقات 
اي اسـتفاده   طـور كليشـه  مشابه، از اصطلاحات معينـي بـه  

 "حجم نمونه كافي "نظير برخورداري تحقيق از : شود مي
، برخورداري  5!)معمولاً با ذكر استفاده از فرمولِ كوكران( 
معمولاً بـا ذكـر اسـتفاده از ضـريب     ( 6"پايايي"حقيق از ت

ــاخ  ــاي كرونب ــاري  !) آلف ــل آم ــل  (، تحلي ــولاً تحلي معم
ــل عامــل   7همبســتگي ــا تحلي ــن  ....و !)  8ي آنچــه در اي

هاي  هاي غالباً دانشجويي با توجه به الزامات طرح پژوهش
شود برخورداري پژوهش از حجـم نمونـه    آماري ادعا مي
 500هـا، گـاهي حتـي بـيش از      ز آزمـودني نسبتاً بـزرگ ا 

آزمودني است كه صحت چنين ادعاهايي را بـا توجـه بـه    
هاي متـداول   دشواريهاي اجرايي مطالعات پيمايشي و نرخ

. توان باور نمـود  ها، به سختي مي پاسخگويي به پرسشنامه
در شـهر نـي سـواران     "اند  به هر حال همانگونه كه گفته

تـوان درون چـارچوب    نمـي  ، يعنـي "!بايد سوار ني شـد 
هـايي   هاي آماري قرار گرفت و درصدد كشف يافتـه  طرح
پذير براساس نظريه احتمـالات بـود ولـي الزامـاتي      تعميم

گيري تصادفي  نظير حداقل حجم نمونه لازم و شيوه نمونه
تجربه نگارنـده جهـت انجـام پيمايشـي     ! را رعايت نكرد

  ري كشـور هاي طراحي شـه  براي يكي از بزرگترين پروژه
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؛ 1385معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهـران ،  (
، نشان داده است كه عليرغم برخـورداري  ) 1392گلكار، 

 143از بودجه كافي و پيگيريهاي مسـتمر، نهايتـاً از ميـان    
مــورد پرسشــنامه را تكميــل  59آزمــودني تحقيــق فقــط 

هـايي پـذيرش ادعـاي انجـام      وجود چنين تجربه. اند كرده
هايي با حجم نمونه بزرگ را قدري دشوار و دور  پيمايش

  .نمايد از ذهن مي
اين مقاله به مسـئله اصـرار ناموجـه در اسـتفاده از       

هـاي آمـاري در تحقيـق، يعنـي سـندرم      مضامين و روش
  .مي پردازد "آمارزدگي"

  هاي تحقيقپرسش
  آمارزدگي در پژوهش چيست و ابعاد آن كدامند؟ .1
ــوان در مــوردهــايي را مــيچــه فرضــيه .2   علــل  ت
  زدگي مطرح نمود؟ آمار

  
  هاي كمي   هاي پژوهش محدوديت 

تـوان بـه    هاي كمي را مـي  هاي پژوهش محدوديت  
عـدم پـذيرش    .1: ترتيب زير ناشي از عوامـل سـه گانـه   

 –هـاي فرهنگـي    هاي آماري توسط برخي از بسـتر  روش
ــاعي،  ــتي .2اجتم ــي روش كاس ــايِ ذات ــاري و      ه ــاي آم ه

اي دانسـت كـه بـه دام     پژوهشگران كـم تجربـه   ضعف .3
  . اند افسون زدگي و قشري زدگي آماري گرفتار آمده

ــي روش    ــار و رواي ــكل   اعتب ــه ش ــاري ب ــاي آم ه
. معناداري وابسته به بستر فرهنگـي محـيط تحقيـق اسـت    

دانم اين ماجرا تا چه حد حقيقت دارد ولي نكته قابل  نمي
اجتمـاعي بـر    -يتأملي را در مورد نقـش عوامـل فرهنگ ـ  

گفتـه شـده اسـت    . دهـد  صحت و اعتبار آمار نشـان مـي  
هنگامي كه در نخستين سرشماري نفوس و مسـكن  كـه   

شد، آمارگيران با مراجعه  در ايران انجام مي 1335در سال 
هاي مـورد نيـاز را گـردآوري     به واحدهاي مسكوني داده

اي  در يكـي از روسـتاها، آمـارگيران بـه خانـه     . نمودند مي

ــي م ــه م ــه روي آن   راجع ــي درب را ب ــد و پيرزن ــا كنن ه
در اين خانـه چنـد نفـر     ": پرسند آمارگيران مي. گشايد مي

پيرزن بـا   "هستيد؟ و چند نفر مرد هستيد و چند نفر زن؟
حيرت و نگراني نگاهي به اين مردان غريبه انداخته و بـه  

مـا در   "دهد كـه   سرعت و با صداي بسيار بلند پاسخ مي
 "!ده نفـريم و هـر ده نفرمـان هـم مـرد هسـتيم      اين خانه 

سبب نيست كه ظريفي گفته است كه در برخي جوامع  بي
دهد به غير از آن چيـزي كـه    آمار همه چيز را نشان مي "

  .  "!بايد نشان بدهد
ــر، ذات روش    ــوي ديگ ــود   از س ــاري خ ــاي آم ه

نمايـد   اي را براي امر پژوهش ايجـاد مـي   دشواريهاي ويژه
ــ ــايج  تجربگــي محقــق مــي يكــه در صــورت ب ــد نت توان

امروزه بـه بركـت حضـور    . اي را به بار بياورد كننده گمراه
افزارهاي آماري،  گسترده كامپيوتر و دسترسي آسان به نرم

هاي نامرتبط  استخراج روابط معنادار آماري حتي ميان داده
در حقيقت نرم افزارهاي آماري مثل . نيز ممكن شده است
ني سازي، مـاده خـام واحـدي را بـه     يك كارخانه ماكارو

مـثلاً بـه شـكل ماكـاروني حلزونـي،      (هاي مختلف  شكل
توانيـد هـر    آورد و شما مـي  در مي... ) اي و  پاستا، آشيانه

انــداخت  كــدام را كــه پســنديديد و كــار شــما را راه مــي
عنـوان يـك مثـال    به! اين يكي نشد آن يكي. انتخاب كنيد

اي از اشـياء و   مجموعـه اي تهيه كنـيم و   كافي است كيسه
نمـره   "انـدازه كفـش كودكـان،     "عناصر نامتجانسي نظير

نشـانان حاضـر    تعداد آتـش "، "آموزان درس رياضي دانش
  ،"مبلــغ خســارت پرداختــي توســط بيمــه "، "در صــحنه

هاي غرق  تعداد آدم "،  "هاي فروخته شده تعداد بستني "
عـداد  ت"، "مقدار مصرف شير در جامعه "،  "شده در دريا

را درون آن ريخته و بـه كـامپيوتر   ... و  "بيماران سرطاني
بـه زودي  . ها را بررسي كندبسپاريم تا همبستگي ميان آن

خواهيم ديد كه تحت تأثير عوامل گوناگون، تعـداد قابـل   
هـاي معنـادار، لـيكن غيرواقعــي و     تـوجهي از همبسـتگي  
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 كننده ميان همين اشياء و متغيرهاي ناهمگون كشف گمراه
متغيـر   "مثلاً خواهيم ديد كه تحـت تـأثير آنچـه    . شود مي

هايي ميان برخي از  شود، همبستگي ناميده مي "پنهان سوم
متغيرها به وجود آمده است كه چنانچـه بـه نبـود روابـط     

توانـد بـه لحـاظ آمـاري      ها توجه نگردد، مي علّي ميان آن
يعني بايد توجه نمـود كـه همبسـتگي    . گمراه كننده باشد

ري ميان اندازه كفش و نمـره درس رياضـي كودكـان    ظاه
اوسـت؛   "سن كودك و سطح تكامـل شـناختي  "به علت 

همبستگي ميان تعداد آتش نشانان و مبلغ خسارت بيمه به 
است؛ همبستگي ميان  "سوزي حجم و بزرگي آتش"علت 

ها و تعداد افراد غرق شده در دريا بـه علـت    تعداد بستني
تگي ميان ميزان مصرف شير است؛ همبس "فصل تابستان"

 "سطح توسعه يـافتگيِ "و تعداد بيماران سرطاني به علت 
  ...كلي جامعه مورد بحث است و 

هـاي   هـايي در ذات روش  از سوي ديگـر، ويژگـي    
تواننـد نتـايج تصـادفي و     آماري وجود دارد كه گاهي مـي 

مثلاً پژوهشـگران در بررسـي   . اي به بار آورند كننده گمراه
، طبـق  )دو پديـده (ودن همبستگي ميان دو متغير معنادار ب

كنند كـه اگـر ميـزان     يك رويه متعارف اين گونه عمل مي
احتمال تصادفي بودن همبستگي دو متغيـر كمتـر از پـنج    

توانـد از   باشد، همبستگي مزبـور مـي  ) p > 05/0(درصد 
احتمال پنج درصد يعني . نظر آماري معنادار گزارش گردد

بيست مورد؛ و بـه عبـارت ديگـر از     يك مورد از ميان هر
ميان هر بيست رابطه همبستگي ظـاهراً معنـادار، يكـي از    

  توانـد تصـادفي باشـد و بـه اشـتباه       موارد همبسـتگي مـي  
حـال، چنانچـه تعـداد    . عنوان رابطه معنادار اعلان شـود به

متغيرها زياد باشد امكان وقوع چنين موارد نادرستي قابـل  
متغير داشته باشـيم، بررسـي    7اگر مثلاً . توجه خواهد بود

 9پذير خواهد بـود  رابطه همبستگي ميان متغيرها امكان 21
عنـوان  طـور تصـادفي بـه   ها بـه كه خواه ناخواه يكي از آن

رابطه معنادار آماري ظاهر خواهد شد و اگر تعداد متغيرها 

 435متغيـر داشـته باشـيم تعـداد      30بيشتر باشد مثلاً اگر 
ها ممكن خواهد بود كـه معـادل   ان آنرابطه همبستگي مي

  رابطـه همبسـتگي، بـه اشـتباه      21ها، يعنـي  يك بيستم آن
يعنـي  ! ظـاهر خواهنـد شـد    "همبستگي معنادار"عنوان به

هايي كه اصلاً به يكـديگر ارتبـاط ندارنـد، بـه      ميان پديده
گاهي كار از ! لحاظ ظاهري همبستگي معنادار وجود دارد

اي را داوري كـردم   اخيراً مقالـه . شود تر مي اين نيز عجيب
كه به بررسي رابطه ميان احساس امنيت زنان در فضاهاي 

. پرداخـت  هاي كالبدي محـيط مـي   شهري تهران و ويژگي
طرفه اينكه محقق با بررسـي همبسـتگي ميـان متغيرهـاي     
مربوطه به اين نتيجه آماري رسيده بود كه ميـان احسـاس   

ان روشـنايي فضـاها   امنيت زنان در فضاهاي شهري و ميز
حال با اين يافتـه بـه   !  "ندارد "همبستگي معنادار وجود 

هـاي تجربـي پيشـين و     اصطلاح آماري كه با تمـام يافتـه  
! هاي موجود در تناقض آشكار است چه بايد كـرد؟  نظريه

هاي برخاسـته از   آيا بهتر نبود كه محقق مقالة مزبور، يافته
ــوي د هــاي  ريافــتروش ظــاهراً آمــاري خــود را در پرت

معمولي عقل متعارف باز انديشيده و صـحت آنـرا مـورد    
داد؟ در مورد سوء برداشت و احيانـاً سـوء    ترديد قرار مي

توان بـه تفصـيل صـحبت     هاي آماري مي استفاده از روش
چگونه بـا آمـار    "بخشي از اين مشكلات در كتاب. نمود

آمده و حتـي مفهـوم    (Huff, 1954: 100) "دروغ بگوئيم
ســازي  گمــراه "، تحــت عنــوان  ايســاخته -ونــو جديــد
بـا ايـن   . معرفي و مورد بحث قرار گرفته اسـت  10"آماري

ها همچنان در  سازي همة پديده وجود، ميل شديد به كمي
بـه  ... لفين حوزه علوم انساني و مديريت و ؤگروهي از م
چگونـه   "در كتاب "هوبارد "طور مثالبه. خورد چشم مي

معتقـد اسـت در دنيـاي    " گيـري كنـيم   ههر چيزي را انداز
گيـري اسـت و    اجتماعي و مديريتي هر چيزي قابل اندازه

باور به اينكه برخي ازچيزها قابـل انـدازه گيـري نيسـتند     
  .(Hubbard, 2011)! اي بيش نيست اسطوره
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  آمارزدگي و ابعاد آن
همانگونه كه در مقدمه ذكر گرديد، اين نوشتار نـه    

. پـردازد  مـي   "آمـارزدگي " به نقد پديدهبه نقد آمار، بلكه 
ــا  اقتبــاس از ادبيــات جــلال آل احمــد   ايــن پديــده را ب

} آمار{ "ايم و به سبك و سياق وي به آن  گذاري كرده نام
ــا   زدگــي مــي ــازدگي ي ــازدگي، گرم گــوئيم، همچــون وب
... به هر صورت سخن از يك بيماري است... سرمازدگي 

يـا علتهـايش را و    مشخصات اين درد را بجوئيم و علـت 
به ).  25:1341آل احمد، ( "اگر دست داد راه علاجش را 

باور نگارنده آمارزدگي نوعي مسموميت آماري است كـه  
 .2و  "افسون زدگي آماري" .1دو بعد متمايز ليكن مرتبط 

افسـون زدگـي آمـاري بـر     . دارد "قشري زدگي آمـاري "
ات مسحور، مفتون  و جادو شدن توسط مفاهيم، اصطلاح

نوعي باور به قدرت جـادويي  . و فنون آماري دلالت دارد
اين عارضـه را  . هاي آماري و طلسم گونه مفاهيم و آزمون

نيز نام  "وارگي آماري بت"يا  " 11فتشيزم عددي"توان  مي
ــده ــة شــكلي از اشــكال   نهــاد؛ يعنــي پدي ــه مثاب اي كــه ب

قـرار   13"زدايي افسون"لازم است مورد   12"زدگي افسون"
زدايي بـه مفهـوم عقلايـي     در علوم اجتماعي افسون. ردگي

ايــن اصــطلاح . شــدن فرهنــگ در جامعــه مــدرن اســت
وبر براي اشاره بـه خصوصـيات    نخستين بار توسط ماكس

  جامعــه مــدرن و عرفــي شــدة مغــرب زمــين كــه در آن  
گـردد بـه كـار     مي "باورها "جايگزين  "شناخت علمي "

ا شيوع باور به قدرت رسد كه ب حال به نظر مي. رفته است
گيـري   شبه جادويي روشهاي كمي و آماري، شاهد شـكل 

نوعي از افسون زدگي جديـد هسـتيم كـه طبعـاً نيازمنـد      
  . باشد زدايي جديد نيز مي نوعي از افسون

آماري اسـت   "قشري زدگيِ"بعد دومِ آمار زدگي،   
ــتلزامات    ــاقص از اس ــطحي و ن ــم س ــود را در فه ــه خ ك

ده ســهل انگارانــه از آزمونهــاي مطالعــات كمــي و اســتفا
افزارهـاي كـامپيوتري    آماري، كه امـروزه بـه بركـت نـرم    

افزارهـاي   اينك نرم. دهد تر از هميشه شده، نشان مي آسان
كننـدگان كـم    اي بـراي اسـتفاده   آماري به ابزارهـاي سـاده  

اند كه با ايجـاد اعتمـاد بـه     اي بدل شده تجربه و غيرحرفه
هـاي   ان را به سـمت اسـتنباط  نفس كاذب در كاربران، ايش

. دهـد  كننده سـوق مـي   شتاب زده، ناصواب و بعضاً گمراه
را كه با برخورد مناسكي بـا   "قشري زدگي آماري"ريشه 

علـم بـاوري    "تـوان در  فرايند مطالعـه همـراه اسـت مـي    
بـه   "علـم بـاوري  ". جستجو نمود 14)ساينتيسم(  "افراطي

  بــي قابليــت جهــان شــمول و كلــي روشــهاي علــوم تجر
عنوان معتبرترين علوم، كه براساس شيوه استقراء علـوم  به

گيري و كمي نمـودن   طبيعي بنا شده، دلالت دارد و اندازه
را تنها راه حصول دانش واقعي در مورد انسـان و جامعـه   

در چارچوب اين باور افراطي و جـزم انديشـانه،   . داند مي
عـه  اي مـواجهيم كـه فقـط از مجمو    با جهان تقليـل يافتـه  

گيـري و تـوزين هسـتند     اشيايي كه قابل شمارش، انـدازه 
اين باور افراطي، برداشـت خاصـي از   . شكل گرفته است

ديدگاه معمـاران جهـان بينـي مـدرن، بـه ويـژه گاليلـه و        
كردند چيزهايي كـه قابـل وزن    دكارت است كه تصور مي

ــدازه ــري و شــمارش هســتند حقيقــي  شــدن، ان ــر از  گي ت
بـه بيـان ديگـر    . ت كمي شدن ندارنداند كه قابلي چيزهايي

خطر . 15"آنچه را كه نشود شمرد، لابد چيز مهمي نيست"
. است "تقليل گرايي "نهفته در اين ديدگاه، افتادن در دام 

كـه قابـل    "علمـي "بـه   "دانـش "تقليل اشكال گونـاگون  
گيري باشد و باور جزمي به توانايي مطلـق آن علـم    اندازه

ه ويــژه در حــوزه جهــان در توصــيف و تبيــين جهــان بــ
ويلهلـم  "اجتماعي، مورد نقـد جـدي دانشـمنداني نظيـر     

  ). 1388ديلتاي، (قرار گرفته است  "ديلتاي
  زدگي تأمل در علل آمار

هـايي نظيـر طراحـي    براي تبيين علل گرايش رشته  
، شهري و معماري به كاربرد روشهاي كمـي در پـژوهش  

وان بـر پايـه   ت مي. هاي متعددي قابل بررسي هستند فرضيه
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ها، علل چنين گرايشي را ناشـي از تـلاش    يكي از فرضيه
اي دانست كه جوامع علمي مزبور  آگاهانه يا ناخودآگاهانه

ها به طراز آنچه اصـطلاحاً   براي بالا بردن مرتبه اين دانش
معمولاً براي . دهند شود، انجام ميناميده مي "علم سخت"

يـت علمـي   مقايسه دقـت روش شـناختي و درجـه مقبول   
و  "علم سـخت "هاي مختلف علوم، از اصطلاحات  شاخه

طور اجمـالي، بـر مبنـاي    هب. شوداستفاده مي "16علم نرم"
يـا  (عنـوان علـم سـخت    بندي مزبور، علوم طبيعي به طبقه

عنوان علم نرم محسوب و علوم اجتماعي به) 17علم دقيقه
 بندي سلسـله مراتبـي كـه    اين تمايز برمبناي طبقه. شودمي

هـاي علمـي ارائـه    اگوست كنت در قرن نوزدهم از رشته
بنـدي مزبـور براسـاس     طبقـه . گردد داده است، تعريف مي

معيارهاي ميزان دقت، سـطح تكامـل و نظـري يـا عملـي      
مراتبـي آن،   بودن علوم مختلف بنا شده و در هرم سلسـله 

علوم فيزيك و شيمي در بالا، زيست شناسـي در ميانـه و   
 ــ ــاً روانشناس ــرار   نهايت ــايين ق ــاعي در پ ــوم اجتم   ي و عل

معمولاً براي علومي كه در بخـش بـالايي هـرم    . گيرندمي
قرار دارند يعني علوم سخت خصوصـياتي نظيـر توانـايي    

  هـاي كنتـرل شـده، اتكـاء بـر      پيش بيني، انجـام آزمـايش  
هــاي كمــي و الگوهــاي رياضــي برشــمرده شــده و  داده

ي از عينيت گرايـي  واسطه برخورداراين علوم به ،بنابراين
هايي بـا  عنوان رشتهتر بهناب "روش علمي"و استفاده از 

متقابلاً از علوم . گردندبيشتر معرفي مي "مقبوليت علمي"
تلويحـاً  .... ريزي شهري ونرم، نظير علوم اجتماعي، برنامه

عنوان علومي كه از مقبوليـت علمـي و عينيـت گرايـي     به
اساساً انقلاب علمي . شودكمتري برخوردارند نام برده مي

در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي منجر به ظهور مفهوم 
گرديد كه بـه نوبـة خـود ديـدگاه انسـان را       "علم مدرن"

نسبت به جامعـه و طبيعـت متحـول نمـوده و نهايتـاً بـر       
در قرن هجدهم تأثير به سزا  "عصر روشنگري"تحولات 

ي ماننـد  هاي كليدي انقلاب علم ـ برخي از شخصيت. نهاد

كوپرنيك، دكارت، فرانسـيس بـيكن، گاليلـه و نيـوتن در     
شود و اسـتفاده  ناميده مي "روش علمي"گيري آنچه شكل

هـا نقـش   گيري كمي در سـنجش پديـده  فزاينده از اندازه
تلاش داشـت تـا مـدل    ) 1597-1650(دكارت . اندداشته

هـاي رياضـي   ويژه روش، به) 1564-1642(علمي گاليله 
مورد مباحـث عمـومي فلسـفه بـه كـار بنـدد و       آن را در 

اي همچنين دانشمندان قـرن هجـدهم بـه شـكل گسـترده     
ــوتن   ــأثير روش علمــي ني ــرار ) 1643-1727(تحــت ت ق

پس از رواج فلسفه خردگرايـي، زيبـايي شناسـان    . داشتند
تلاش به عمل آوردند تا آن را در قالـب اصـول طراحـي    

اي در باب سالهر"در  1753لوژيه در سال . ترجمه نمايند
خود، با افتخار ادعا نمـود كـه هماننـد دكـارت      "معماري

هـاي  ويـژه از انديشـه  اصول خود را از علوم طبيعي و بـه 
-99( "بولـه "نيوتن اقتباس كرده است و معماراني ماننـد  

نيز تـلاش نمودنـد تـا نظريـه وي را بـا سـاخت       ) 1728
بناهــايي، از جملــه بنــاي يادمــان نيــوتن، تحقــق بخشــند 

(Broadbent, 1990:87, 92) . گـردد  بنابراين روشن مـي
هاي بنيان"كه جستجوي معماران و شهرسازان براي يافتن 

براي كار خود و نهايتاً توسل به روش علمي  "مستحكمي
هاي كمي علوم دقيقه، بـه عصـر انقلابـات علمـي      و شيوه

يعني دوران سلطه علوم طبيعي و آراي نيـوتن و دكـارت   
  .گرددبر مي

فرضية محتمـل ديگـري را كـه درخصـوص علـل        
توسل به روشهاي كمي و رياضي در تحقيقات معماري و 

ثبـات  "توان مطرح نمود قابليـت اعتمـاد و   شهرسازي مي
هـاي   در علم رياضيات در مقايسه با رشـته  "هابيشتر يافته

ديگر يا به عبارت ديگر برخـورداري از دوره نيمـه عمـر    
دوره  "يا  "نيمه عمر"مفهوم . د باشدتوان تر آن ميطولاني

در فيزيك به مدت زمـان لازم بـراي زوال و    18"نيمه عمر
رود كه مطابق كاهش نيمي از كميت يك عنصر به كار مي

ايـن مفهـوم در   . گيردبا يك منحني تابع تواني صورت مي
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در  "هـا زوال اعتبار علمـي يافتـه  "مورد تحولات دانش و 
دوره نيمه "منظور از . رودكار ميههاي گوناگون نيز برشته

مدت زماني است كه طي آن نيمـي از دانـش    "عمر دانش
در يك رشته علمي خاص، اعتبـار و صـحت خـود را از    

البته بايد توجه نمود كه زوال دانش لزومـاً  . دهددست مي
برمبنـاي  . گيـرد مطابق با منحني تابع تواني صـورت نمـي  

ر دانشـي تـاريخ انقضـاء    توان براي ه ـاي، مي چنين انگاره
مصرف معيني را قائل گرديد كه اين تاريخ انقضـاء بـراي   

هاي علمـي زودتـر و بـراي برخـي ديگـر      برخي از حوزه
ساموئل آريسـمن  بـه ايـن مسـئله در     . رسد ديرتر فرا مي

 ,Arbesman). مـي پـردازد    "نيمه عمـر حقـايق  "كتاب 

سـال   45در حاليكه دوره نيمه عمر علـم پزشـكي   (2012
يعني . سال است 5000است نيمه عمر علم رياضي معادل 

هاي كمي، در مقايسه بـا بسـياري از   علم رياضي و روش
ها از ثبات و قطعيت طولاني مدت تري برخوردارند  رشته

ــذابيت روش  ــي از ج ــايد بخش ــراي  و ش ــي ب ــاي كم   ه
هايي كه خود نيمه عمـر بسـيار كوتـاهي دارنـد بـه      رشته

  .همين خاطر باشد
توانـد توسـل سـطحي بـه     ة ديگري كـه مـي  فرضي  

روشهاي كمـي را توجيـه نمايـد لغـزش پژوهشـگران در      
طور كلي گرايش بـه  به. است "اثباتي گرايي خام"دامچاله 

. روشهاي كمي و رياضيات قدمتي بـه درازاي تـاريخ دارد  
ــات    ــفي اثب ــتگاه فلس ــرح دس ــود ط ــن وج ــا اي ــي  ب گراي

پيامـد انقلابـات    در قرن نوزدهم كه به نوعي) پوزيتيويزم(
اي بـه  علمي قرون هفدهم و هجدهم بوده، جايگـاه ويـژه  

فلاسفه و دانشـمندانِ بسـياري در   . روشهاي مزبور بخشيد
. انــد فضــيلت رياضــيات، اعــداد و اشــكال ســخن گفتــه 

عدد جوهر همه "گويد مي)  572-494. م -ق(فيثاغورث 
-1727(، از ديدگاه نيـوتن   "چيز و حاكم بر جهان است

خداوند همه چيـز را بـه وسـيله اعـداد، وزن و     ")  1643
همـه  ") 1596-1650(، براي دكارت "اندازه آفريده است

دانهـا  چيز قابل تبديل به رياضيات اسـت و تنهـا رياضـي   
، گـوس  "نماينـد  هستند كه ادله و شواهد قطعي ارائه مـي 

ويژه نظريه اعداد را ملكـه  رياضيات و به") 1855-1777(
در ) 1214-1294(و همچنين راجر بـيكن  داند مي "علوم

رياضيات درب و كليد علوم است و ": گويديك كلام مي
هـاي جهـان را   تواند پديده آنكه رياضيات نداند اصلاً نمي

انـد ماننـد   با وجود اين، دانشـمنداني نيـز بـوده   . "بشناسد
هاي رياضي و  انيشتن كه با احتياط بيشتري در مورد نظريه

هنگامي كـه  ": گويدانيشتن مي. اندردهقطعيت آن داوري ك
نظريه رياضي در مـورد واقعيـت باشـد قطعيـت نـدارد و      
هنگامي كه قطعيت داشته باشد در مورد واقعيت نخواهـد  

اگر چه اثبات گرايي در بطـن عصـر روشـنگري در     ".بود
تاريخ انديشه مغرب زمين متولد شد، لـيكن طـرح آن بـه    

يد كسـب معرفـت   عنوان يك گرايش فلسفي و شيوة جد
بر . در قرن نوزدهم توسط اگوست كنت صورت پذيرفت

گرايـي، لازم اسـت در مطالعـه جهـان      پايه فلسـفه اثبـات  
هاي رايج در علوم طبيعي و فيزيكي اجتماعي نيز از روش

استفاده شود تا دانشمندان قادر به تبيين روابط علي ميـان  
باري كه علوم گرايان، با توجه به اعت اثبات. ها گردندپديده

نمودنـد كـه    بودند تلاش مي طبيعي و فيزيكي كسب كرده
بـه  . ريزي كنندها را پي علوم اجتماعي همطراز با آن رشته

گرايي تحت تأثير عصر روشنگري  بيان ديگر اگرچه اثبات
هاي تجربي نظيـر  نمود، بررسي تكيه مي "عقل"بر كاربرد 

يزيكـي، بـراي   را با اقتباس از علوم طبيعي و ف "آزمايش"
. دادنـد  ها لازم تشخيص مـي بررسي صحت و سقم نظريه

اي را بــراي كــاربرد  ايــن امــر، فرصــت و زمينــه گســترده
ســازي  روشــهاي آمــاري و مدلســازي رياضــي در شــبيه 

ــراهم    ــر آن ف ــوع و متكث ــاد متن ــاعي و ابع ــت اجتم واقعي
  .ساخت مي

هاي اثبات گرايانـه از  عدم كفايت و نارسايي تبيين  
هـاي روش شـناختي كـاربري    اجتماعي و ضعف واقعيت
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هاي علوم فيزيكي و طبيعي در حوزه انسـاني بسـيار   شيوه
ويلهـم  ". زود مورد توجه و تذكر دانشمندان قرار گرفـت 

سـازد   اين نقد را بر ديدگاه اثبات گرايان وارد مي "ديلتاي
كه اساساً علوم انساني درگيـر مسـئله هرمنـوتيكي تأويـل     

و فهـم انسـانها بـه معنـاي فهـم كـلام        كلام انساني است
از نظـر او كـلام فرهنگـي تنهـا متـون      . هاستفرهنگي آن

گيـرد بلكـه آثـار هنـري و سـاير      نوشتاري را دربـر نمـي  
سازند همچـون آثـار معمـاري و    مصنوعاتي كه انسانها مي

هـاي آنـان را نيـز شـامل     طراحي شهري و نيز انواع كنش
ژوهشگري كه در وادي دانش پ": گويدديلتاي مي. شودمي

گذارد بر خلاف پژوهشـگران علـوم   مطالعه انسان گام مي
بـا   "همـدلي "طبيعي، تنها با اتكاء بر انسان بودن و از راه 

، )و نه با فاصله گذاري بيگانه ساز(موضوع شناسايي خود 
 ".شـود كنشـگر ميسـر مـي    "تجربـه زيسـته  "يعني با فهم

مصاديق كشف روابط  همانگونه كه قبلاً با ذكر مثالهايي به
  همبستگي آمـاري، بـدون اينكـه لزومـاً بـه روابـط علـي        

نـاتواني ذاتـي اثبـات    . ها پي برده شود اشاره گرديدپديده
گرايي در اين امر مهم توسط ديلتـاي بـه چـالش كشـيده     

علوم طبيعي شبكه علّي طبيعت ": نويسداو مي. شده است
اي برسد كـه   كند و هرگاه اين تحليل به نقطهرا تحليل مي

طور منظم با تغييري روانـي مـرتبط   در آن تغييري مادي به
هـا كشـف كـرد،    اي بين آنباشد، بدون آنكه بتوان واسطه

تـوان اثبـات كـرد و هيچگونـه     فقط خود اين نظم را مـي 
توان به ايـن رابطـه اطـلاق    ارتباط علت و معلولي را نمي

  كـه  يـابيم  هـايي مـي   در سپهري از زنـدگي همسـاني  . كرد
هـاي سـپهر ديگـري از    طور منظم مـرتبط بـا همسـاني   به

تعبيـر مناسـبي بـراي     "تابع"مفهوم رياضي . زندگي است
  ). 132:1388ديلتاي، ( ".اي استبيان چنين رابطه

بايد توجه داشـت حتـي پژوهشـگران ملتـزم بـه        
اثبات گرايي نيز امروزه معيارهـاي بسـيار سـخت گيرانـه     

كننـد  لميـت را مراعـات نمـي   مورد ادعاي خود دربـاره ع 

علوم ديگر مدعي صحت دائمي و ). 30:1387سيدامامي، (
حقايق علمي . نيستند) ها فاكت(جهانشمولِ حقايق علمي 

ديروز نظير اينكه كره زمـين مسـطح اسـت، زمـين مركـز      
هاي منظومـه شمسـي   كائنات است، پلوتون يكي از سياره

هشـت   هاي سـلول انسـان چهـل و   است، تعداد كروموزم
كنـد، عنصـر   عدد است، نور در خط مستقيم حركـت مـي  

فلوژيستون وجود دارد، معماري براساس اصـل موجبيـت   
توسط دانشـمنداني  .... سازد وكالبدي جامعه را متحول مي

ابطال و با حقـايق  .... همچون كوپرنيك، لاوازيه، انيشتن و
پژوهشگران اثبـات گـرا   . اند ه علمي جديدي جايگزين شد

دانند كه استدلال عقلي و شواهد تجربـي بايـد   ه ميامروز
گيري درباره صحت و سقم ادعاهاي علمـي  مرجع تصميم

باشد، ولـيكن هنگـامي كـه دانشـمندان عمـلاً بـا مسـئله        
 ـ پذيرش و يا رد تبيين شـوند، نـه   رو مـي ههاي علمـي روب

هـاي  طور مطلق تعيين كننده است، نـه اسـتدلال  شواهد به
پذيريم كـه معمـولاً    امروزه مي. باشديمعقول داور نهايي م

براي هر پديده اجتماعي بيش از يك تبيين ممكن و احياناً 
  .قابل قبول است

  

  نتيجه     
در اين نوشـتار، كـاربرد سـطحي، ناموجـه و بعضـاً      

يا شبه (هاي كمي و آماري در تحقيقات كننده روشگمراه
 اصـرار . مـورد بررسـي انتقـادي قـرار گرفـت     ) تحقيقات

ــطلاحات و    ــتفاده از اصـ ــي در اسـ ــادي و افراطـ   غيرعـ
هاي آماري در اين گونه از تحقيقات از يك سو بـا  آزمون
و بـه دنبـال    "سوداگرايي و كالايي شدن پـژوهش "پديده 

جـويي هزينـه و    آن لزوم استفاده از روشهايي براي صـرفه 
بـا اعتبـار   "زمان در تهيه كالاي مزبـور و از سـوي ديگـر    

ايـن  . مزبـور ارتبـاط دارد   "تحقيقـات  بخشي ظاهري بـه 
يـا   "آمـارزدگي "اي تحت عنوان گيري پديده مطالعه شكل

مسموميت آماري در پژوهش را مورد توجـه و نقـد قـرار    
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هـاي كمـي را   هـاي پـژوهش  داده و ضعف و محـدوديت 
  : نمايــد كــه عبارتنــد از ناشــي از ســه منبــع معرفــي مــي 

ر فرهنگي و ها بست هاي ناشي از عدم تطابق ويژگيضعف
ــا ماهيــت روشــهاي آمــاري،     اجتمــاعي جامعــة هــدف ب

هاي كمي و نهايتاً ضعف مهارتهاي  هاي ذاتي روشضعف
اي كـه در دام آمـارزدگي    عملي پژوهشـگران كـم تجربـه   

آمـارزدگي، بـه نوبـة خـود از دو مؤلفـه      . انـد  گرفتار آمده
. گيردزدگي آماري و قشري زدگي آماري شكل ميافسون

  آماري بـه مفهـوم مسـحور و مفتـون شـدن       افسون زدگي
وسيله اعداد و اصطلاحات آماري و باور ناخودآگاهانـه  به

توان باعنوان  از اين پديده مي. به قدرت جادويي آن است
بـدون  . نـام بـرد   "وارگي آمـاري  بت"يا  "فتشيزم عددي"

شك از چنـين بـاوري، يعنـي سـيطره كميـت و اسـطوره       
گر تحـت لـواي علـم و    هاي كمي، حتي اسازي از روش

  . بايست افسون زدايي گردد شبه علم ارائه شود، مي
مؤلفه دوم آمارزدگي، يعني قشري زدگي آماري به   

مفهوم استفاده سطحي و سهل انگارانه از آزمونهاي آماري 
هـاي آمـاري تنهـا از عهـده     اجـراي صـحيح طـرح   . است

و آيـد  پژوهشگران با تجربه و آشنا با لغزشهاي آن بر مـي 
ــداقل   ــد حـ ــارف، فاقـ ــگران متعـ ــياري از پژوهشـ  بسـ

استانداردهاي لازم و مهارت كافي براي اينگونه مطالعـات  
هاي ها و روشتحقيقات اخير كه در مورد مهارت. هستند

كــار گرفتــه شــده در پژوهشــهاي روانشناســي هآمــاري بــ
پژوهشي صورت پذيرفته است نتايج شـگفت انگيـزي را   

انـد كـه حتـي     مزبـور نشـان داده  تحقيقـات  . اند نشان داده
شناسي، دانش كـافي   دانشجويان مقطع دكتراي رشته روان

كار گرفته شده در مقـالات  هاي آماري به براي فهم تحليل
رو توصيه ژورنالهاي تخصصي خود را نيز ندارند و از اين

اند كه دانشجويان براي دستيابي به دانـش و مهـارت    كرده
لي درس آمـار، در مقطـع   لازم حداقل دو نيمسـال تحصـي  

مسلماً اين . (Russell, et al., 2012:145)دكترا بگذرانند 

هاي روشهاي كمـي در تحقيقـات   مقاله در پي نفي ارزش
نيست و چه بسا فراگيري چنين روشهايي بـراي نيـل بـه    

شـايد  . سطوح بالاتري از روش شناسي تحقيق لازم باشد
كمي را بـه   بتوان ضرورت آشنايي دانشجويان با روشهاي
نقاشـي بـا     ضرورت آشـنايي هنرجويـان مقـدماتي رشـته    

  . تشـبيه نمـود  ) بازنمايانـه (هاي طراحـي واقـع گـرا    شيوه
تـدريج  عبارت ديگر، همانگونه كه هنرجوي نقاشـي بـه  به
هـاي  آموزد كه ذات اشياء قابل فرو كاستن بـه ويژگـي  مي

ظاهريشان نبوده و لازم است به تدريج به فراسوي تقليـد  
و كپي برداري از اشـياء برونـد، پژوهشـگران معمـاري و     
طراحي شهري نيز بايد ابتدا از طريـق آمـوختن روشـهاي    

هاي آن آشنا شـده و آنگـاه ضـرورت     كمي، با محدوديت
استفاده از روشهاي تركيبي، كيفي، تفسـيري و انتقـادي را   

  .دريابند
و تـلاش بـراي تبـديل     "ساينتيسم"در اين مقاله به 

از طريـق پوشـاندن لبـاس     "علوم سخت"به  "معلوم نر"
كمي و رياضي بر پيكر مفاهيم معماري و طراحي شـهري  

تواند اكسير شفابخشي براي جبران آمار نمي. اشاره گرديد
عدم اعتماد به نفسِ پژوهشگران حوزة علـوم نـرم باشـد؛    
استفاده صوري از آمار به قصد پـر ابهـت كـردن كـلام و     

تواند باشـد و   امري موجه ميمرعوب ساختن مخاطب نه 
معماري و طراحي شهري به مثابـه يـك   . نه امري اخلاقي

هنر و دانش اجتماعي، درگير فهم انسان و كلام فرهنگـي  
اي كه در قالـب آثـار معمـاري و شـهري     او است به گونه

هـاي پژوهشـي در ايـن     رو، تـلاش  از اين. اندمتجسد شده
 ـ "ها پيش از آنكه سـبقه رشته   داشـته باشـد    "هعلـت كاوان
بـه خـود گرفتـه و در     "معنـا كاوانـه  "بايسـت بعـدي   مي

جستجوي فهم معناهايي باشد كه انسانها بـه رويـدادها و   
بـا اسـتفاده از نظريـه    .دهنـد هاي مختلف نسبت مـي كنش

در مــورد نقــش علايــق  (Habermas, 1972)هابرمــاس
تـوان روش  گوناگون انساني در توليـد انـواع دانـش مـي    
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وب در معماري و طراحي شهري را به مثلثـي  تحقيق مطل
تشبيه نمود كه هر يك از اضلاع آن مبتنـي بـر  شـناختي    
  برخاسته از يكي از علايق سه گانه انسـاني  باشـد، يعنـي    

و ) تفهمي(شناخت تفسيري . 2) ابزاري(شناخت اثباتي. 1
مسلماً روشهاي كمـي  ). رهايي بخش(شناخت انتقادي  .3

و (عنوان يكي از اضلاع مثلت فـوق  هو آماري مادامي كه ب
  مـدنظر باشـند   ) عنـوان جـايگزيني بـراي كليـت آن    نه بـه 
توانند در فهم جهانِ در هم پيچيده و متكثـر اجتمـاعي   مي

طرفه اينكه، آمـار و روشـهاي كمـي بـه     . مفيد واقع شوند
خودي خود حامل هيچ نوع قدرت سـحرآميزي نبـوده و   

مانا در نظارت دائمـي  اگر سحر و جادويي در كار باشد ه
ــها و درك    ــامي روش ــاربرد تم ــر ك ــادي ب ــت انتق عقلاني

ها از طريق تركيب ها و تلاش در تكميل آنمحدوديت آن
رسـد   نظـر مـي  بـه . هاي تحقيق مكمل خواهد بودبا روش

پروژه روشنگري كه تلاشـي در جهـت زدودن باورهـاي    
   جامعه به قدرت جادو و طلسم بود، خود به ظهـور علـم  

وارگي جديدي از اعـداد  گيري بتوريِ افراطي و شكلبا
اي كه از شناخت و  و سيطره كميات انجاميده است؛ شيوه

هــاي انســاني و ترجمــان بيــان جهــان اجتمــاعي و كــنش
شان نـاتوان   كالبدي ايشان، يعني معماري و طراحي شهري

شايد امروز لازم باشد بدون آنكه بـه طـرد يكسـره    . است
حكم كنيم، از اسطوره كميت باوري  ارزش روشهاي كمي

  . زدايي نماييم افسون
  

  پي نوشت  
1. Cronbach's Alpha 

هـاي ميـزان    از سـنجه ) و تنها يكي ( ضريب آلفاي كرونباخ يكي 
احتمالاً دليل . است) نظير پرسشنامه( گيري  پايايي ابزارهاي اندازه

  . است SPSSوبيت اين سنجه، راحتي محاسبه به وسيله  محب
هـاي تهيـه و    ولات و عبـارات پرتكـرار منـدرج در آگهـي    مق .2

 : نامه و مقاله به اين شرح است فروش پايان

 "،  "از ارائـه موضـوع تـا دفـاع    "،  "نامه ارشـد و دكتـري   پايان"
 "، "نامـه بـا قيمـت مناسـب     پايـان  "،  "ISIمقالات "، "پروپوزال

بـا تضـمين اكسـپت دو     ISIمقالـه  "، "تومـان  250تحقيق آمـاده  
استخراج مقـالات   "، "هزينه بعد از اكسپت -ISIمقاله  "،  "روزه
ISI پذيرش تضميني مقـالات   "،  "از پايان نامهISI   در مجـلات
چـاپ و پـذيرش    "، "ISIترجمه مقـالات تخصصـي    "،  "معتبر

انجام تحقيق "،  "با رويو و اكسپت كمتر از يك هفته ISIمقالات 
پايان نامـه  "،  "پايان نامه SPSS ،ISI، "كلاسي و مقالات كلاسي

و  SPSS، تحليـل آمـاري بـا    "و مقاله پرداخت بصورت اقسـاط  
Eviews" ،" ترين مركز اخذ  قويISI :  از پژوهشگران در مقطـع

،  "شـود  ها دعوت بـه همكـاري مـي    ارشد و دكتري در كليه رشته
پايـان   "، "نامه ارشد و دكترا داخـل و خـارج كشـور    انجام پايان"

پـذيرش مقـالات در    "،  "وضوع تا دفاع با شما هسـتيم از م: نامه
بـه   "،  "تـرين مـدت   مجله علمي پژوهشي بين المللـي در كوتـاه  

نامـه در تمـامي    تعدادي همكار پژوهشـگر جهـت تـدوين پايـان    
هـاي تخصصـي در    تـيم   تـرين  داراي قـوي  "، "ها نيازمنديم رشته

 "،  "SAS-SPSS-LEISRER-AMOS-EQSهـا   تمامي رشته
بندي نتـايج توسـط    نامه به همراه تفسير و جمع چهارم پايانفصل 
تحليـل   –نامـه   ن پايـا  4و  3هـاي   اجراي فصل"، "افزار آماري نرم

انجـام رايگـان اصـلاحات    "،"آماري و ترسيم نمودارهاي آمـاري 
هـا بـا    نامه كليـه رشـته   پايان"، "مطابق با نظر استاد راهنما تا دفاع

مـورد تأئيـد وزارت   "،"قسـطي تـرين هزينـه و پرداخـت     مناسـب 
سـرچ و  "، "تـرين زمـان   در كوتـاه  ISIتأليف و اكسپت "، "علوم

نسـخه جهـت تضـمين     2امضاي قـرارداد رسـمي در   "، "ترجمه
نامـه، تبـديل    خـدمات كـل شـامل پروپـوزال، پايـان     "، "همكاري

و مقالـه كنفرانسـي از    ISIنامـه بـه كتـاب، اسـتخراج مقالـه       پايان
  ."نامه پايان

ــ .3 ــاره ب ــد واژهاش ــات و   ه يكــي از كلي ــدرج در تبليغ ــاي من ه
  .نامه و تحقيق است هاي تجاري مرتبط با تهية پايان آگهي

4. Vending machine 
5. Cochran 
6. Reliability  
7. Co-relational Analysis 
8. Factor Analysis 

باشد تعداد روابط همبستگي ميـان   "n"چنانچه تعداد متغيرها  .9
و   =N "خواهد بود بـا   معادل) ماتريس همبستگي(متغيرها 
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هاي تصادفي كه به اشتباه معنـادار تلقـي خواهـد     تعداد همبستگي
  .ها خواهد بودشد معادل يك بيستم آن

10. Statisticlate ( Statistical Manipulation)    
11. Number Fetishism 
 
12. Enchantment 
 
13. Disenchantment 
 
14. Scientism 
 
15. If it couldn't be counted, in other words, it didn’t 
count.   
16. Hard Science Vs. Soft  Science 
17. Exact  Science 
18. Half- Life Period 
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